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درباره حرکت‌هایی برای مقابله با فحاشی و 
توهین در فضای مجازی

لطفا توهین نکنید )2(
# رکیک- نیستم

 ما یاد گرفتیم... ما یاد گرفتیم در شــبکه‌های 
اجتماعی برای تحقیر دیگران از کلمات رکیک 
استفاده کنیم اما چیزی که این اتفاق رو دردناک‌تر 
می‌کرد، این بود که ما به این موضوع عادت کردیم. 
باید کاری انجام می‌شــد؛ این‌جا بود که تصمیم 
گرفتیم یــک کمپین در فضای مجــازی ایجاد 
کنیم. کمپین »رکیک نیستم«. »رکیک نیستم« 
حرکتی جمعی ا‌ست برای مقابله با فضای عنوان 
شده. برای تحقق هرچه بهتر اهداف این کمپین، 
 کاربران می‌توانند در شبکه‌های اجتماعی پیگیر

# رکیک- نیستم باشند.«
رکیک نیستم حرکتی اســت که حدود یک 
هفتــه‌ای از راه‌انــدازی‌اش می‌گــذرد؛ من به 
شــخصه در بیش از 5 گروه مختلف با عناوین و 
محتواهای مختلف، از آشــپزی و سبک زندگی 
گرفته تــا گروه‌های بحث‌های روز سیاســی و 
اقتصادی، عکس‌ها و هشــتک‌های این حرکت 
را دیده‌ام. به‌ویژه گروه‌هایی که اکثر اعضای آن 
جوانان هســتند، با علاقه درمورد آن صحبت و 
از آن استقبال می‌کنند. برای فرهنگ‌سازی در 
اســتفاده و رفتار صحیح در فضای مجازی هم 
دقیقا باید از همین امکانات و قابلیت‌ها استفاده 
کرد و به بهترشدن وضع امیدوارتر بود. دیدگاه 
چند نفر از کاربران در مورد # رکیک- نیســتم 
که در سایت حس درج شده است، در جای خود 

جالب است. 
- ســام... خیلی ممنونم از اقدامی که کردید، 
همیشه از این مسأله چه در فضای حقیقی و چه 
مجازی رنج می‌بردم... دو‌سال قبل تاکنون پیجی 
با نام یا ادب‌ها رو هم در فیس‌بوک برای مبارزه با 
همین جریان شوم به راه انداختم که تاکنون فقط 
500 لایک‌کننــده داره... وقتی خبر این کمپین 
رو دیدم، خیلی خوشحال شدم... امیدوارم موفق 

باشید. 
- به منظور مقابله کردن بــا لمپنیزمی که در 
شبکه‌های مجازی هم درحال نهادینه‌شدن است، 

از این کمپین حمایت می‌کنم.
- فوق‌العاده است اين كمپين...! متاسفانه وقتى 
قبل از اين كه فرهنگ يه چيز وارد كشــور بشه، 
خودش وارد ميشــه اينجور چيزها فراوان يافت 
ميشه و بايد براى فرهنگ‌سازى اون بعد از ورودش 
تلاش كرد كه البته كار بسيار سخت‌ترى نسبت 
به تلاش براى فرهنگ‌سازى قبل از ورود اونه ولى 
نبايد دست روى دســت گذاشت. از قديم گفتن 
جلوى ضرر رو از هر كجا بگيرى منفعته...! من هم 

حامى سرسخت اين كمپين هستم!

 محمدصادق قائمی خبر داد:    

کمک 143میلیاردی خیران 
مدرسه‌ساز استان‌ مرکزی درسال 94

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
اســتان مرکزی گفت:     در ‌سال گذشته 130 
تعهد بــا اعتباری بالغ‌بــر ‌143میلیارد تومان 
از ســوی خیران استان در راســتای توسعه، 

نوسازی و تجهیز مدارس استان انجام شد.
هجدهمیــن  در  قائمــی  محمدصــادق 
جشنواره خیران مدرسه‌ســاز این استان که 
چهارشنبه 4خردادماه در کانون امامعلی)ع( 
اراک برگزارشــد، گفت: حضور خیران در امر 
مقدس مدرسه‌ســازی یکی از بهترین اعمال 
حســنه‌ای اســت که موجب بهبود عملکرد 
آموزش‌وپرورش در ایفای وظایف آن می‌شود 
و در راستای پرورش اســتعدادها و بالندگی 

دانش‌آموزان است.
وی با بیان این‌که ســال‌ گذشته 130تعهد 
با اعتباری بالغ‌بر ‌143میلیارد تومان از سوی 
خیران استان در راســتای توسعه، نوسازی و 
تجهیز مدارس اســتان انجام شد، عنوان کرد: 
این مبلغ صرف ساخت تعداد زیادی مدرسه، 
فضای کمک آموزشــی و فضای پژوهشــی، 
فضای ورزشــی و تجهیزات مختلف مدارس 
شــد که حل و فصل‌کننده برخی از مشکلات 

آموزش‌وپرورش بود.
قائمی با اشــاره بــه این‌کــه درحال‌حاضر 
نزدیک به ‌70هزار مترمربع فضای آموزشــی 
در ســطح اســتان توســط خیــران درحال 
احداث است، عنوان کرد: ســاخت و تکمیل 
این پروژه‌ها ‌50میلیــارد تومان اعتبار به خود 
اختصاص می‌دهد و مشارکت بالای خیران در 
این اســتان بیانگر آن است که مردمی فهیم و 
دانش‌محور دارد که می‌توان به پشــتوانه آنها 

مشکلات آموزش‌وپرورش را حل کرد.
وی با بیان این‌کــه اقیانــوس بیکرانی که 
آموزش‌وپــرورش در آن قــراردارد، نیازمند 
کمــک اســت و قطعا بــا اعتبــارات دولتی 
نمی‌تواند بــه همه وظایف خــود جامه‌عمل 
بپوشــاند، افزود: سال‌های گذشــته با کمک 
خیــران بیش از ‌2هــزار فضای آموزشــی را 
بازســازی و تخریب کردیم امــا این اقدامات 
کافی نیســت چراکه در گــذر زمان فضاهای 

فرسوده جدید ایجاد خواهد شد.
قائمی عنوان کرد: 1700 خیر مدرسه‌ســاز 
در اســتان‌مرکزی وجود دارد که با کمک آنها 
از ‌8هــزار و 300 کلاس درســی موجود در 
مدارس دو‌هزار و 207 کلاس تأســیس شده 

است.
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با توجه به شکار بی‌رویه حیوانات نادر و زیبای 
محیط‌زیست کشــورمان، یک آژانس تبلیغاتی 
ایرانی اقدام به راه‌انــدازی کمپین جالبی به‌نام 
»دوربین به جای تفنگ« کرده اســت تا شــاید 
گامی هرچند کوتاه در مســیر کاهش شــکار 

حیوانات برداشته شود.
»رضا زرینی« عکاس و طراح کمپین »دوربین 
به جای تفنگ« در ایــن رابطه توضیح می‌دهد: 
بســیاری از شــکارچیان از روی تفنن و تفریح 
دست به شکار حیوانات می‌زنند. ما این کمپین 
را طراحی کردیم تا با آموزش رایگان عکاسی به 

آنها نه‌تنها از انقراض این حیوانات جلوگیری کنیم 
بلکه تصاویر زیبایی از این حیوانات نادر ثبت شود 

تا دیگران هم از آن لذت ببرند.
داوطلبــان همکاری و حمایــت از این کمپین 
 www.forax.ir می‌توانند به نشـ�انی اینترنتی
مراجعه و داوطلب همکاری شــوند. امیدواریم 
با همکاری مســئولان، متولیان و دوســتداران 
محیط‌زیست در اســتان‌های مختلف و معرفی 
شــکارچیان به این کمپین و آمــوزش رایگان 
عکاســی به آنها کمکی در زمینــه حفاظت از 

محیط‌زیست و حیات‌وحش کشور صورت گیرد.

نشست جهانی بشردوستانه طی روزهای 23 
و 24می‌ در استانبول در شرایطی برگزار می‌شود 
که به عقیده برخی کارشناســان، جهان معاصر 
در شــرایط فعلی بیشــترین نیاز به کمک‌های 

بشردوستانه را بعد از جنگ جهانی دوم دارد.
امسال برای نخستین‌بار طی ‌70سال گذشته، 
دبیرکل ملل‌متحد، نشست جهانی بشردوستانه 
را در استانبول ترتیب داد. در این نشست جهانی، 
الگویی برای کمک‌های بشردوستانه به رهبران 
جهانی برای اقدام و کاهش رنج و درد ارایه خواهد 

شد.  
در این رابطه یونیســف )صنــدوق کودکان 
ملل‌متحد(، درصــدد جلب ســرمایه جدید با 
کارگزاران دولتی و غیردولتی است تا دسترسی 
کودکان بــه آموزش، در شــرایط بحرانی مانند 
مخاصمات و بلایای طبیعی محقق شود. در حدود 
یک‌چهارم کودکان در سن مدرسه -‌462میلیون 
کودک- اکنون در کشورهای درگیر بحران زندگی 
می‌کنند. حدود یک‌ششم کودکان -یا ‌75میلیون 
کودک- از پیش‌دبســتانی تا متوسطه )3 تا 18 
سال( در بحران‌های بشردوستانه در سراسر جهان 
به‌سر می‌برند که محروم از آموزش هستند و نیاز 

ضروری و مبرم به حمایت‌های آموزشی دارند. 
یونیسف تلاش می‌کند تا‌ سال 2030، تعداد 
کودکان فاقد دسترسی به آموزش را تا حد امکان 
کاهش دهد. صندوق کودکان ملل‌متحد، برنامه 
جدیدی را در نشست جهانی بشردوستانه با هدف 
تحت‌پوشــش قراردادن ‌13.6میلیون کودک و 
نوجوان در وضعیت‌های بحرانی مانند مخاصمه 
مسلحانه و بلایای طبیعی برای تحصیل و آموزش 
تا ‌5سال آینده و ‌75میلیون کودک تا‌ سال 2030 

ارایه داده است.
تأمین امنیت کودکان و حمایت از ایشــان در 
مدارس و بیمارستان‌ها از دیگر برنامه‌ها و اقدامات 
یونیسف است. بنابر گزارش‌های جدید، هر روز 4 
مدرسه یا بیمارستان مورد حمله یا تهاجم نیروها 
و گروه‌های نظامی قرار می‌گیــرد؛ این درحالی 
است که دولت‌ها و دیگر بازیگران بین‌المللی باید 

با اجرای مقررات حقوق بشردوســتانه و حقوق 
بین‌الملل بشر به‌طور فوری و ضروری، از مدارس و 
بیمارستان‌ها حمایت کنند. در این نشست جهانی 
به دولت‌ها پیشنهاد شــد که »اعلامیه مدارس 
امن« را امضا کنند. تاکنون اتحادیه اروپا، هلند، 
نروژ، انگلیس و آمریکا برای این برنامه یونیسف 
و حمایت مالــی از آن، اعلام آمادگی کرده‌اند و از 
مجموع مســاعدت‌های بشردوستانه در جهان، 
کمتر از ‌2درصد کمک‌های بشردوســتانه برای 
آموزش کودکان اختصاص داده شــده اســت. 
معمولا نظام‌های آموزشی کشــورها، ظرفیت 
ارایه برنامه‌های کوتاه‌مدت را در شرایط بحرانی 
ندارنــد؛ درحالی‌که برنامه جدید یونیســف به 
دولت‌ها کمــک می‌کند تا در شــرایط بحرانی 
بتوانند برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت توسعه 
ارایه کنند و در ضمن آن، به مسأله مهم و ضروری 
آموزش کودکان اهتمام داشــته باشند؛ چراکه 
نقش آموزش برای تأمین آینده کودکان گرفتار در 
شرایط بحرانی بسیار موثر و مهم تلقی شده است.  
سخن از ضرورت کمک‌های بشردوستانه به افراد 
انســانی خصوصا کودکان و زنان در بحران‌هایی 
مانند مخاصمات مســلحانه و بلایای طبیعی و 
تأمین حقوق اولیه و مبنایی ایشــان مانند حق 
حیات، آموزش و ســامت در شرایطی است که 
اقدام موثر و فوری نهادهای بین‌المللی خصوصا 
ســازمان ملل‌متحد و ارکان و دبیرکل آن، طی 
سال‌های اخیر در جریان مخاصمات مسلحانه در 
کشورهایی مانند سوریه، یمن، عراق و افغانستان 
مورد تردید و البته انتقاد فعالان حقوق بشری قرار 
دارد. درواقع انتظار اصلی در شرایط فعلی، اتخاذ 
اقدامات پیشگیرانه و موثر در روند تعدیل شرایط 
بحرانی است؛ چراکه تخریب یا بمباران 4مدرسه 
یا بیمارستان و کشته و زخمی‌شدن صدها فرد 
غیرنظامی ازجمله کودکان و نوجوانان، فاجعه‌ای 
اســت که باید به مقابله و عدم‌تکرار آن در آینده 
اندیشــید و تلاش برای تعدیل آثار و عواقب این 
حملات، راهکار قابل‌قبولی در بلندمدت از منظر 

نظام حقوق بشر نخواهد بود.  

یک زن محکوم به قصاص نفــس در البرز آزاد 
شد. لقمان کیاپاشــا گفت: این اتفاق مبارک در 
شــرایطی رقم خورد که اولیای‌دم مقتول ساکن 
استان‌‌خوزستان بودند و با برگزاری چندین جلسه 
در طول یک‌ســال گذشته، ســرانجام با تلاش 
اعضای شورای حل‌اختلاف البرز، این فعالیت‌ها 
مثمرثمر واقع شد و اولیای‌دم که اصرار بر اجرای 
مجازات قصاص داشتند، از حق قصاص صرف‌نظر 

کردند.
وی در توضیــح این مطلب گفــت: با تلاش و 
پیگیری‌های مجدانه اعضای شورای حل‌اختلاف 

مستقر در زندان‌فردیس پس از گذشت اولیای‌دم 
متهم قتل‌عمد که به حکم دادگاه، به قصاص‌نفس 
محکوم شده بود، پس از ‌15سال انتظار مجازات 
قصاص و تحمل کیفر این متهم از اجرای حکم 

قصاص و همچنین از بند زندان آزاد شد.
وی درباره جزییات دیگر این پرونده خاطرنشان 
کرد: همچنین پیــش از این فرزنــد متهم که 
به‌عنوان معاونت در جــرم، محکوم به حبس ابد 
شــده و به دلیل عدم توانایی در پرداخت جزای 
نقدی برای مدت ‌15سال در حبس به سر می‌برد 

با کمک خیرین از زندان آزاد شده بود.

 کمپین »دوربین به‌جای تفنگ« 
 شکارت را جاودانه کن

 ارایه برنامه جدید یونیسف در نشست جهانی بشردوستانه

  آزادی زندانی زن محکوم
 به قصاص‌نفس در البرز

شهروند| سه‌شنبه‌گذشته دانشکده علوم اجتماعی 
دانشگاه تهران میزبان نشست »دستفروشی و مسأله 
رفاه« بود. در این نشســت چهره‌هایــی چون پرویز 
صداقت، حســین راغفر و مراد ثقفی، در کنار فعالان 
گروه‌های »جمعیت دفــاع از کودکان‌کار و خیابان«، 
»باهمستان« و »یک‌شــهر« به جنبه‌های مختلف 

دستفروشی پرداختند.
پرویز صداقت به این ســوال پرداخــت که پدیده 
دستفروشی و اقشار دیگر که »مادون‌طبقه« نامیده 
می‌شوند، حاصل کدام سیاســت‌های اقتصادی در 3 
دهه گذشته بوده‌اند؟ و این طردشدگان اجتماعی در 
پروژه‌های سیاسی آینده چه جایگاهی خواهند داشت؟

پرویز صداقت، نقطه‌عطف مدیریت شهری در تهران 
را‌ سال ۱۳۶۸ دانســت و گفت در این دوره گذاری از 
 urban( مدیریت‌شهری به آنتروپرونریالیسم شهری

entrepreneurialism( رخ‌داد.
در ایــن دوره تحت‌شــهرداری غلامحســین 
کرباســچی، برنامه‌ریزی شــهری به بیزنس‌پلن و 
برنامه کسب‌وکار تبدیل شــد و از آن به بعد هدف 
برنامه‌ریزان شهری تهران، به‌حداکثررساندن سود 

بوده است.
پرویــز صداقت گفــت: مجموعه سیاســت‌های 
اقتصادی و چگونگی مدیریت‌شــهری، پس از جنگ 
با دســتورکار انباشت‌سرمایه انجام‌شــد. روندی که 

برندگانی داشت و بازندگانی.
او گفت: سیاست‌های حاکم بر شهر تهران به‌گونه‌ای 
بوده که فضای زیست از بین رفته تا فضای کسب‌وکار 

شکل بگیرد.
مجموعه این روندها، انبوهی از بیــکاران و افراد با 

کارهای بی‌ثبات را به‌وجود آورده است.
پرویز صداقت با اشــاره به محبوبیت ترامپ و دیگر 

چهره‌های واجد جنبه‌های فاشیستی در کشورهای 
غربی، به پتانســیل سیاسی اقشــار مادون‌طبقات 
پرداخت و گفت: در شرایط کنونی این اقشار می‌توانند 
به لشــکری برای به قــدرت رســیدن جریان‌های 
پوپولیستی تبدیل شوند و همه بازندگان چنین روندی 

خواهند بود.
او گفت: هم‌اکنون زمینه اجتماعی برای راست‌ترین 
و افراطی‌ترین بدیل‌ها مساعد است و برای همین باید 
ائتلافی گســترده از لایه‌های بالایی طبقه متوسط 
گرفته تا فرودســتان شــهری و طردشــدگان برای 

پروژه‌ای دموکراتیک شکل بگیرد.
مراد ثقفی، یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. 
او با اشــاره به نتایج تحقیق انجمن یک شــهر درباره 
دستفروشی گفت: واقعیت دستفروشی برخلاف آن 

چیزی است که شهرداری تهران می‌خواهد القا کند.
بنابراین تحقیق، حدود 76درصد دستفروشــان، 
سرپرست‌خانوار هستند، با سرمایه متوسط دو‌میلیون 

تومان دستفروشی را شروع می‌کنند و اغلب‌شان تنها با 
یک‌میلیون تومان این کار را شروع کرده‌اند.

شــهرداری دستفروشــان را باند، بنجل‌فروش و 
موادفروش و از این دست معرفی می‌کند، اما 98درصد 
دستفروشان در این تحقیق گفته‌اند که مایل هستند 

ساماندهی شوند.
تنش بین دستفروش و مغازه‌دار وجود دارد، اما این 
تنش راه‌حل دارد، ولی شهرداری تهران دنبال راه‌حل 
نیست، شورای‌شهر هم به‌جز دو نفر هیچ‌کدام به این 

مسأله توجهی ندارند.
مراد ثقفی گفت: مدت‌هاســت می‌خواهند نتایج 
تحقیق‌شان را در شورای‌شهر ارایه کنند، اما حتی به 
شورای‌شهر دعوت نمی‌شوند، هرچند که این تحقیق با 

معیارهای بالای آکادمیک انجام شده‌است.
ثقفی گفت ما از طرف شــهرداری با رویکرد طرد 
مواجهیم. از طرف روشنفکران هم تا به حال گفتمان 

موفقی درمقابل رویکرد طرد ایجاد نشده است.  

اسما روانخواه | مــا چگونه مردمی هستیم؟ می‌دانم 
پاســخ قطعی‌دادن به این ســوال به دور از منطق است، 
خب یعنی چی که ما چگونه مردمی هستیم یا منظورمان 
از خوب و بد بودن چیست؟! خب معلوم است دیگر، همه 
جا خوب و بد دارد. نمی‌شود که همین‌طور گفت ما خوبیم 
یا بد! این استدلال درست است، اما اگر بخواهیم به‌صورت 
کلی بگوییم ما چگونه مردمی هستیم، چه‌چیزهایی در 
ذهن‌تان شکل می‌گیرد؟ ما مردم میهمان‌نوازی هستیم؟ 
ما مردمی عاطفی هستیم؟ گرمای کانون خانواده در جامعه 
ما به قوت خود باقی است؟ یا نه، ما خشونت را به حد اعلی 
می‌رسانیم و در ردیف افســرده‌ترین کشورهای دنیا قرار 
گرفته‌ایم؟ خلق‌وخوی ما ایرانی‌ها که رابطه‌ای دوســویه 
با سایر نهادها و ســاختارها دارد )خلق‌وخویی که خود، 
یک برساخت اجتماعی است و توسط جامعه ایجاد شده 
اســت و از طرف دیگر بر همان ساختارهای تولیدکننده، 
اثرمی‌گذار(، چگونه اســت؟ و این خلق‌وخو که درنهایت 
نیروهای انسانی این جامعه را شکل می‌دهد، چگونه بر رشد 
و توسعه همه‌جانبه جامعه، بر فعالیت‌های ما، بر احساس 
مسئولیت‌های اجتماعی ما و درنهایت بر مشارکت‌های ما 

اثرگذار خواهد بود؟ 
دکتر مسعود فراســتخواه، پژوهشگر، جامعه‌شناس و 
نویسنده کتابی است با عنوان »ما ایرانیان« که توسط نشر 
نی چاپ و منتشر شده است. وی در این کتاب سوالی را از 
طیف وسیعی از اساتید و نخبگان دانشگاهی پرسیده است 
با این عنوان که آیا خلقیات ما ایرانیان ضعف‌هایی دارد؟ 
در پاسخ به این سوال 96درصد از جامعه آماری، متشکل 
از اعضای هیأت علمی و گروهی از نخبگان کشور، پاسخ 
مثبت داده‌اند. آنها مشکل را در ضعف کار فرهنگ جمعی، 
انتقادناپذیری، رودربایستی، عدم‌شفافیت، خودمحوری، 

غلبه احساســات بر خــردورزی، رواج دروغ و رفتارهای 
غیرقابل پیش‌بینی برشمره‌اند. همچنین همان افراد مورد 
پرســش عوامل معرفتی، کاهش سرمایه‌های اجتماعی، 
پرحادثه بودن تاریخ، مناسبات تولید و شرایط اقتصاادی 
و ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی موجود را بر 
شکل‌گیری خلقیات ایرانیان موثر دانسته‌اند و برای حل این 
مسأله راه‌هایی را معرفی می‌کنند. به نظر این افراد آموزش 
مداوم، اجرای برنامه‌هایی برای توسعه فرهنگی و اجتماعی، 
وضع قوانین خوب، تقویت اجتماعات محلی و نهادهای 
عمومی، ایجاد رفاه و فقرزدایی، توســعه سیاسی و اصلاح 
ساختارهای دولت می‌تواند بر بهتر شدن خلق‌وخوی ما 

موثر باشد. 
همچنین در یکی از جلسات نقد و بررسی همین کتاب 
که به همت پژوهشــکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
وزارت علوم برگزار شــد، دکتر فراســتخواه در پاسخ به 
پرسشــی مبنی‌بر این‌که آیا ما ایرانیــان به همین بدی 
هســتیم و اگر آری، چگونه می‌توان به زندگی ادامه داد، 
گفت: »بله! ما وضع بسیار بدی داریم و در اين خصوص 
باید این مسأله را روشن ساخت و باید وجدان‌های بیدار 
جامعه را به کار گرفت. ما ملت متوسطی هستیم اما اگر 
به‌موقع مشکلات را حل نکنیم، فرزندان‌مان با شرایط به 
مراتب بدتری روبه‌رو خواهنــد بود. ما باید دلهره آگاهی 
داشته باشیم، باید دلهره این را داشته باشیم که نیروهای 
ما نمی‌توانند با یکدیگر کار کنند و این اتفاق ریشــه در 

ساختارهای موجود دارد.«
همه مشکلاتی که توسط اساتید و نخبگان دانشگاهی 
به‌عنوان خلق‌وخوی ما ایرانیان مطرح شده تا انداره زیادی 
درست است. نخســتین آیتمی که آنها ذکر می‌کنند، 
ضعف کار فرهنگ جمعی است. بقیه گزاره‌ها را می‌گذارم 

کنار، اما همین یک گزاره، همین که بر کار گروهی تأکید 
دارد، همین یک مــورد را با هم مرور کنیــم: ما کی یاد 
گرفته‌ایم کار گروهی انجام دهیم؟ ما کی مشارکت‌کردن 
را آموخته‌ایــم؟ در مدارس ما فقط و فقــط بردن مهم 
بود )و هست( و شاگرد اول شــدن. در خانه‌هایمان هم 
مسئولیت همه‌چیز برعهده پدر و مادر بود و دلسوزی‌های 
آنها هیچگاه اجازه نداد به لحاظ اجتماعی بالغ شویم. ما 
کی بــه یکدیگر اعتماد کرده‌ایم؟ ما کی بوده اســت که 
در فعالیت‌های گروهی به اعتماد یکدیگر خیانت نکرده 
باشیم و از زیر کار شانه خالی نکنیم؟ حالا هم نشسته‌ایم 
و می‌گوییم مشارکت‌های اجتماعی در جامعه ایرانی در 
مرز بحران است و اگر دیر دست به کار شویم چیزی از آن 
نخواهد ماند. مشارکت‌های اجتماعی که محور بی‌بدیل 
توسعه پایدار اســت، جان می‌دهد اگر آموزش‌های لازم 
را به بچه‌ها ندهیــم، اگر مشــارکت و کار گروهی را در 
روابط روزانه جا ندهیم، اگر به حوزه‌های عمومی یا همان 

نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی بها ندهیم. 
پ ن: در چند روز گذشته در »شهروند« گزارشی منتشر 
شد از نحوه برخورد یکی از مدارس دخترانه، با دانش‌آموزی 
که پدرش نتوانسته بود شهریه مدرســه را تمام و کمال 
پرداخت کند. مدیر مدرســه عصبانی می‌شــود و کاری 
می‌کند کارستان! تصمیم می‌گیرد روز آخر مدرسه و در 
زمان تقدیر از بچه‌ها، دانش‌آموز خاطی را تنبیه کند! مدیر 
دلسوزی که قرار اســت بچه‌های این مرزوبوم را به خوبی 
جامعه‌پذیر کند، از همه بچه‌ها تقدیر می‌کند جز همان 
دخترک خاطی که جرم بزرگی مرتکب شده و مستحق 
تحقیرشــدن اســت! حالا این گزارش را می‌گذارم کنار 
گزارش خلق‌وخوی ما ایرانیان. کی قرار است این چرخه 

معیوب را قطع‌کنیم؟!  

 ضعف فرهنگ جمعی، انتقادناپذیری، رودربایستی، عدم‌شفافیت، خودمحوری، غلبه احساسات بر خردورزی  

خلق‌وخوی ما ایرانیان! 

 دستفروشی آن چیزی نیست که شهرداری می‌گوید


